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همین  بود؛  جدید  شروع  یک  این  بابا،  قول  به 
آمدن به خانه جدید. هِنریتا امیدوار بود مسیر زندگی 
تغییر کند و اتفاقات خوب، خاطره‌های تلخ گذشته را 
از یاد ببرند. هرچند جنگل پشت خانه، همه حساب‌ 
وکتاب‌های هنریتا را به هم می‌زد. از همان روز اول 
هنریتا دیده بود که چیزی شبیه به دود از جنگل بلند 
ترسناک  و  تلخ  بوی  می‌رود.  آسمان  به  و  می‌شود 
دود در مشامش و در تمام وجودش پیچیده بود. او از 
نزدیک  جنگل  در  کسی  چه  بود:  پرسیده  خودش 
خانه ما زندگی می‌کند؟ نکند آتشی که روشن می‌کند، 
گُر بگیرد و تا خانه‌‌مان برسد و آن  را بسوزاند؟! تا وقتی 
که هنریتا خودش به جنگل نمی‌رفت و از این معما سر 

درنمی‌آورد، کابوس‌هایش تمام نمی‌شدند.
اما زندگی در خانه جدید شبیه به ماجراجویی نبود 
اوضاع  کند.  گرم  معما  کشف  با  را  سرش  هنریتا  که 
از  پس  روزی  چند  بود.  حرف‌ها  این  از  غم‌انگیزتر 
آمدن به خانه جدید، پدر نامه‌ای دریافت کرد و مجبور 
و  هنریتا  حالا  شود.  خارج  کشور  از  کاری  برای  شد 
خواهرکوچولویش، به همراه پرستار و مامان، در خانه 
بدتر  روز  به  روز  هم  مامان  حال  بودند.  مانده  تنها 
می‌شد. بیماری‌اش پیشرفت کرده بود و هنریتا خیلی 
سختی،  این‌همه  وسط  ببیند.  را  او  می‌توانست  کم 
برادر  می‌شد؛  تنگ  هم  رابرت  برای  دلش  بی‌هوا 

بزرگ‌ترش که دیگر پیش آن‌ها نبود.
یک  می‌توانست  جدید  خانه  در  زندگی  واقعاً  آیا 
یا  خوب  اتفاقات  برای  شروعی  باشد؟  تازه  شروع 
اتفاقات غم‌انگیز؟ هنریتا نمی‌دانست که اتفاقات، 
را  او  زندگی  تا  نشسته‌اند  انتظار  در  بد،  یا  خوب 

دگرگون کنند.

راز جنگل هزاردستان یکی از آن 
کتاب‌هایی است که قدرتی جادویی دارد و 

تا کتاب را تا پایان نخوانید، شما را رها نمی‌کند. این 
کتاب پر از رازهای عجیب و مه‌آلود است و حالا شما فرصت 

دارید رازها را همراه با هنریتا کشف کنید. ضربه‌های ناگهانی 
در لابه‌لای صفحه‌های کتاب جا خوش کرده‌اند و درست به موقع 

رازگونه  و  جذاب  داستان  فضاسازی  می‌کنند.  غافلگیر  را  شما 
است و توصیف‌های آن متفاوت و حتی جدیدند.

زندگی در جنگل و کشف رازهایی که ارتباط تنگاتنگی با زندگی‌تان 
داشته باشند، فرصتی است که نصیب کمتر  کسی می‌شود. اما حالا شما با 
این داستان می‌توانید چنین تجربه متفاوتی را به دست بیاورید. اگر 
می‌خواهید از رازهایی مهم سر دربیاورید، اگر انتظار هر نوع غافلگیری 
و اتفاقی را دارید و اگر برای روبه‌رو شدن با واقعیت آماده‌اید، همراه با 

هنریتا ردِ دود را دنبال کنید تا به جنگل و به حقیقت برسید.

راز جنگل هزاردستان
نويسنده: لوسی استرینج

مترجم: ندا منعم
ناشر: هوپا

سال نشر: 1398
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برنامه‌ريزی تعطيلات عيد

اگر قصد مسافرت دارید، بهتر 
است کتاب تست خود را هم 
همراه ببرید تا از آن استفاده 

کنید. 

بهتر است برای این ایامی ک برنامة درسی 
برای خود معین کنید. 

تعطیلات نوروزی کی از بهترین فرصت‌ها برای 
دانش‌آموزان است که پس از شش ماه درس 

اما استراحت مطلق سبب افت تحصیلی خواندن استراحت داشته باشند.
دانش‌آموزان خواهد شد. 

گفتی مندلی‌افُ 
چی رو اختراع کرده؟

می‌خوام روزا استراحت کنم که 
شبا بتونم خوب بخوابم! تصمیمت واسه 

تعطیلات چیه؟

صبح: صبحانه، ورق ‌زدن کتاب ریاضی برای 
آمادگی چشمانی، ایکس باکس، فیلم. 

ظهر: ناهار، فیفا ۲۰۲۲، سریال، گپ، خواب 
نیم‌روز به‌منظور تجدید قوای ذهنی. 

شب: شام، فوتبال زنده، گپ، ۱۰ دقیقه 
مطالعة کتاب علوم قبل از خواب 

به‌منظور سنگین شدن پلک‌ها

ماشین مش هندلی...

  مجید رحمانی صانع

ایستـــگاهایستـــگاه تصویرگر: فرامرز کشتکار



آن‌ور آبی‌ها

نوروز در تانزانیا
تانزانیا يا همان زنگبار کشوری‌ است در شرق قارة آفریقا و در کرانة 

اقیانوس هند. 
جالب است بدانید که شیرازی‌های خودمان که حدود هزار سال پیش 
به سواحل شرقی آفریقا مهاجرت کرده‌اند، تأثیر زیادی بر شکل‌گیری 
مدنیت، فرهنگ و بازرگانی زنگبار داشتند و جشن نوروزی کی از صادرات 
ایران به تانزانیاست! از هزار سال پیش تاکنون جشن نوروز در تانزانیا 
برگزار می‌شود. اما جالب اینجاست که چون آن‌ها تقویم درست‌وحسابی 
نداشته‌اند و سال‌های کبیسه را دقیق محاسبه نمی‌کردند، نوروزشان را در 

اواخر تیرماه جشن می‌گیرند! به قولی ک شاعر تانزانیایی:
اگر نوروز ما افتاده در تیر

به تقویمِ عجیبِ ما ندَِه گیر!

نوروز در هندوستان
جشن نوروز که در هندوستان به آن »پاتتی« نیز می‌گویند، به شیوه‌ای 
برگزاری جشن  گرفته می‌شود.  ایرانی‌تبارها جشن  مخصوص توسط 
نوروز بیشتر در دو ایالت گجَرَات و ماهاراشترا رواج دارد. عجیب 
اینکه مردم در این روز لباس‌های زردرنگ می‌پوشند و به پیشانی هم 
تیلاک )همان لکه قرمز معروف که هندی‌ها بر پیشانی دارند( می‌زنند. 
خلاصه اگر روزی به هند رفتید وی ک عده را دیدید که شبیه قناری از 
دم زرد پوشیده‌اند، تعجب نکنید و بدانید که آنجا عید نوروز است! 

 شروین سلیمانی

آن‌ور آبی‌ها

نسبیت
 مصطفی مشایخی

امروز مادرم به من گفت: »تو که مدرسه می‌ری، 
فیزیک و شیمی و زیست می‌خونی، می‌تونی بگی 
چرا وقتی من بالای سر کتری می‌ایستم، آب دیرتر 
به جوش میی‌اد؟ی ا وقتی که کنار اجاق و ماهی‌تابه‌ام، 
سیب‌زمینی‌ها خیلی دیر‌تر سرخ می‌شن؟ی ا موقعی 
که سر قابلمة شیر منتظر می‌شم، نمی‌جوشه اما همین 
که نیم دقیقه ازش دور می‌شم، شیر سر می‌ره؟«

پدرم هم از آن طرف پرسید: »اصلاً بگو ببینم چرا 
وقتی توی صف خودپردازیم، نفر جلویی ما شل‌ترین 

و سر صبر‌ترین آدم دنیاست؟« 
از شما چه پنهان، حالا دارم خودم را به آب و آتش 
می‌زنم که جواب سؤال‌های پدر و مادرم را کشف 
کنم. فعلاً به این نتیجه رسیدم که کار تمام مکتشف‌ها و 
مخترع‌های مشهور با همین سؤال‌ها شروع شده است. 
مثلاً جولیوسی ک روز سر کلاس فیزیک از استادش، 
اینشتین پرسید: »چرا زنگ کلاس این‌قدر دیر می‌گذره، اما 

زنگ تفریح با پلک به‌هم‌زدن تموم می‌شه؟«
فکر می‌کنم دقیقاً همین سؤال بود که به نظریة  نسبیت 

منجر شد.

22



مواد محترقه، جمع‌ کردن چوب برای آتش و فراهم کردن 
بالون و موشک و آبشار و هزار دنگ و فنگ دیگر است، 

بیش ازی ک هفته زمان می‌برد تا به همت کوچک و 
بزرگ، تمام شهرها به میدان جنگ تبدیل بشوند! 

بعد نوبت به تدارک سفرة هفت‌سین می‌رسد که خودش 

سه چهار روز وقت می‌گیرد! قبل از تحویل سال هم در 
سکوتی رعب‌انگیز منتظر اعلام تحویل سال کنار سفرة  
هفت‌سین می‌نشینند. و اینجاست که تمام زحمت‌های 
اینی ـکی دو مـاه با در شـدن توپِ تحویل سال به باد 

می‌رود، و پس از این لحظة خطیر فصل دیگری از این 
دعای  از  می‌شود.  آغاز  طویل  و  عریض  جشن 
تحویل سال و فال حافظ و روبوسی‌های 
و  سفرها  و  دیدوبازدید  و  آبدار 

ردوبدل‌شدن اسکناس‌های نو که بگذریم، اکثر ایرانیان تا 
سیزده روز کلاً بی‌خیالِ کار و بار می‌شوند وی ک بخوروبخواب 

تمام عیار را به نمایش می‌گذارند. 
بعد از آن می‌رسیم به سیزده‌به‌در که خودش فرایندی  

است در حد برنامه‌های فضایی ناسا و برنامه‌ریزی و 

اجرای بدون نقص آن مستلزمی ک هفته تلاش از سوی 

آحاد افراد خانواده است. اما اگر فکر می‌کنید که اتمامِ 

سیزده‌به‌در، نقطة پایانی بر جشن نوروز است، باز هم در 
اشتباهید! چون این آیینِ باستانی برای بخشی از مردم که 

نمی‌توانند از لذت‌های عید دل بکنَند تا پایان فروردین 
نیز ادامه دارد!

۲۳
نوروز در ایران

اگر فکر می‌کنید کـه می‌شود سر و تهَِ جشن نوروز 
در  آورد، سخت  به هم  چهارپنج روزه  ایران  در  را 
اشتباهید! چون نوروز برعکس اسمش که فقط به 
اولین روز سال اختصاص دارد، دو سه ماهی طول 
می‌کشد! می‌پرسید چطور؟! عرض می‌کنم. ایرانی‌ها 
برای برگزاری این آیین باستانی از اواسط بهمن‌ماه 
برای خرید کفش و لباس و آجیل و دیگر ملزوماتِ 
عید،  شروع )استارت( نوروز را می‌زنند. دو سه هفته 

مانده به عید نوبت به خانه‌تکانی می‌رسد که حتی 
اسمش لرزه بر اندام آدم مـی‌اندازد! 
آن‌ها از اواسط اسفندماه تمیزکاری 

خانه را شروع می‌کنند و در این مدت از در و دیوار 
و سقف و مُبل و فرش و پرده و لوستر و سرویس 
بهداشتی‌ و حمام و کابینت‌ها و تخت و کمدها بگیر تا 
داخلی خچال و ظروف انبارشده و داخل قندان‌های 
و  و سماق‌دان  فلفل‌دان  و  نمکدان‌  و  بلامصرف 
قاشق و چنگال و کفگیر و لیوان و پرَه‌های کولر و کفِ 
کشوها و سوراخ‌های کلید و سطل زباله از تمیزکاری و 
گرَدگیری در امان نیستند و همة خانه‌ها بلِااستثنا بوی 
وایتکس می‌دهند! تازه وسط این بلبشو گندم هم خیس 

می‌کنند تا سبزه‌شان هم برای تحویل سال برسد. 
بعدش نوبت چهارشنبه‌سوری است که قاعدتاً باید 
1.یک شب طول بکشد، اما مقدمات آن که شامل خرید 
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 سعیده موسوی زاده

زندگی تخم‌مرغی

پدر و مادرش رفتند تهران که دو هفته بمانند. 
او در خانه تنها ماند و دو سه روز اول، گوجه‌ای در ماهیتابه 
ریخت، تخم‌مرغی کنارش شکست و املتی پخت. اما از 
روزی که دستش برید، گوجه را از زنجیرة غذایی‌اش حذف کرد 
و تصمیم گرفت فقط نیمرو بخورد. ظرف‌های نشسته که روی 
هم جمع شدند، از نیمروخوردن هم منصرف شد. دوتا تخم‌مرغ 
ته کاسه‌ای پرآب می‌انداخت، سفت که می‌شدند، آن‌ها را 
لای نان می‌گذاشت و می‌خورد. نان‌های داخل فریزر که تمام 
شدند، شروعك رد به تخم‌مرغ عسلی خوردن. قیافه‌اش عجیب 
شکل تخم‌مرغ شده بود. معده‌اش راه‌به‌راه، قاروقور می‌کرد 
که: »مگر پدرت مرغ‌داری زده؟!« کبد‌ش هم از »کلسترول« 
بیش‌ازحد زردة تخم‌مرغ به وحشت افتاده بود و می‌رفت که 
به‌عنوان چرب‌ترین کبد در »کتاب گینس« ثبت بشود. دو 
هفته تمام شد. وقتی پدر و مادرش آمدند، فقطی ک تخم‌مرغ 

هفتاد کیلویی دیدند که پشت لپ‌تاپ نشسته بود.

 مصطفی اراکی

لوکیشن
ارتباط من

هانِ واقعی، مجازی است
با ج

 سیم‌ها، مودم، خطوط
از طریق
می‌شود 

داخل مغازه‌ها پرید

 و کیک و بستنی خرید
فست‌فود

دوست، گیم

یا مسابقات ورزشی 

چیزهای مختلف برای انتخاب
حاضر است

از همین لوکیشنم 
...روی تخت‌خواب

 ارتباط من ضعیف می‌شود
 نویز می‌دهد

یم‌ها دوباره نوک زده
طوطی‌ام به س

گرم بازی است

 او به عالم مجازی است
این صدای اعتراض
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  مصطفی مشایخی

عيدی
ده، بهاره، بچه‌ها!

عی

گوجة نوبر اومده

 توی بانک و کیف و جیب
از

یدی ما دراومده
ع

وه که از قرنطینه
کا

ه بیرون نمی‌ره
دو سال

لد و ژل و مل 
با ماسک و شی

مده عیدی بگیره
او

کمین کرده که شب
زهره 

 میوه پاتک بزنه
به

یده همی واشکی
سع

ول پسته خوردنه
مشغ

زری ربات خوبیه

معدة او از آهنه

ه کاسه تخمة کدو
س

 شکستهی ک تنه
خودش

 و مسعود و جواد
نادر

شادن و خوب و مهربون

 سال و خرده‌ای
بعد دو

 این آشتی‌کنون
چه خوبه

خدا واکسن اومد
شکر 

سکمونم رو دهنه
ما

جره‌ها رو وا کنیم
پن

وقت نفس کشیدنه

ما 

 خانه‌ایم
مثل

و سقف
، ستون 

اسکلت

م‌، پنجره
چش

ودی است
ن در ور

وانة دها
است

وجهی است
 قابل ت

ب، هال
قل

تاق خواب
غزمان ا

م

پختن است
ده جای 

مع

یه و کبد
کل

وان شست‌وشو
 

و پرتهاست
 جای خرت 

ه هم که
رود
و ... 

نیاز نیست 
از این 

بیش 

د که ... 
س می‌زنی

حد
واقعاً

موافقید؟
ایم ما، 

ثل خانه‌
 م

اده
ی ز

سو
مو

ه 
ید

سع
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بیشتربخوانیم

خُمره
مؤلف:  هوشنگ مرادي كرماني

ناشر:  معين
سال چاپ: 1400

داستان مـدرسه‌ای روستایـی را روایت 
مــی‌کند که تمـام دانش‌آموزانش از 
خمـره‌ای آب مــی‌خوردند اما خمره 
بـر اثـر اتفاقـی می‌شـکند و دیگـر 
هیچ‌کـس نمی‌توانـد از آن اسـتفاده 
کنـد. مدیر مدرسـه، دانش‌آمـوزان 
و برخـی از اهالـی تلاش می‌کنند 

تـا به نحوی این مشـکل را حل کنند. این داسـتان شـرح 
ماجراهایی اسـت که در این مسـیر رخ می‌دهد. این رمان 
جـذاب تـا به حال بـه زبان‌هـای مختلفی ترجمه شـده و 
جوایز مختلفـی از جمله دیپلم افتخار جایزه خـوزه مارتی-

کاسـتارکیا را دریافت کرده اسـت.

لوکیشن
ارتباط من

هانِ واقعی، مجازی است
با ج

 سیم‌ها، مودم، خطوط
از طریق
می‌شود 

داخل مغازه‌ها پرید

 و کیک و بستنی خرید
فست‌فود

دوست، گیم

یا مسابقات ورزشی 

چیزهای مختلف برای انتخاب
حاضر است

از همین لوکیشنم 
...روی تخت‌خواب

 ارتباط من ضعیف می‌شود
 نویز می‌دهد

یم‌ها دوباره نوک زده
طوطی‌ام به س

گرم بازی است

 او به عالم مجازی است
این صدای اعتراض



  مهدی فرج‌اللهی

به تصویر بالا نگاه کنید. به نظر می‌رسد برای نام‌گذاری خیابان با دماسنج مشورت 
کرده‌اند. این‌گونه می‌شود که جناب دماسنج جوگیر می‌شود و پیش خودش فکر می‌کند که 
کسی شده است و حالا می‌تواند در همة زمینه‌ها نظر بدهد؛ از بازی مسی و رونالدو در 
»فیفا 2020« بگیر تا تفاوت ساختار مولکولی لواشک آلبالو با آلو و دلایل عدم توفیق تام در 
برابر جری و نقش  استاد میگ‌میگ در این ماجرا و رابطة دماغ پینوکیو و درخت سکه. خلاصه 

دست رد به سینة هیچ سؤالی نمی‌زند.
در نتیجه آنقدر سرش شلوغ می‌شود که مسئولیت اندازه‌گیری دما به فشارسنج واگذار می‌شود، 
مسئولیت اندازه‌گیری فشار را متر قبول می‌کند، فاصله‌ها را با ترازو اندازه می‌گیرند،  وزن را 

با کنتور برق و برق را با پیمانة برنج و شلم شوربایی می‌شود که بیا و ببین.
شاعر شیرین سخن فشاریِ دماسنجی از روی دست جناب مولوی این‌گونه سروده‌اند که:

»هر کسی را بهر کاری ساختند«      
غیر از این باشدی قیناً باختند 

پس بگذاریم مسی و رونالدو وی حیی گل‌محمدی و فرهاد مجیدی کار خودشان را بکنند و کار را به 
کاردان واقعی بسپاریم. مثل پینوکیو نباشیم تا شب روباه مکار و گربه نره به خوابمان نیایند. 

حالا شما بفرمایید که: 
چگونه می‌توان به کمک خط‌کش زمان را اندازه‌گیری کرد؟
چگونه می‌توان به کمک فشارسنج سرعت را اندازه ‌گرفت؟

      چگونه می‌توان به کمک ساعت مچی شمال و جنوب 
جغرافیایی را در روزی افت؟

چگونه می‌توان با اندازه‌گیری چگالی دما را محاسبه کرد؟

اندازه‌گیری با دماسنج 
در فیفا 2020

پی نوشت: این کوچه وجود خارجی دارد و 
در یکی از مناطق شهرداری کرج می‌باشد 
که اسناد و مدارکش هم موجود می‌باشد.


